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بحران‌هاى رژيم اسلامى و امر تحزب
سینا پدرام

دستیار خامنه‌ای در “امور نیروهای مسلح” مهاجرت 
پزشکان متخصص را غیر قابل قبول دانست. به گفته 
مقام‌های سازمان نظام پزشکی علاوه بر مهاجرت، 
عده زیادی از فارغ‌التحصیلان پزشکی هم به سراغ 
کارهایی م‌یروند که “درآمدزاتر” از پزشکی باشد.

مرحله  به  ايران  در  بهداشتى  و  درمانى  وضعيت 
شده  كشيده  انگيزى  مخاطره  و  اسفناك  بسيار 
است. به گزارش سازمان بهداشت جهانى، سرانه 
پزشك متخصص كمتر از ٦ نفر به ازاى ١٠ هزار 
نفر جمعيت در ايران است در حالكيه اين رقم حتى 



در كشورهاى همجوار ٢٠ متخصص تخمين زده 
ميشود. به عبارت دیگر تعداد پزشكان متخصص 
است. جهانى  استانداردهاى  ايران كي ششم  در 

 
در  پزشكى  كادر  مهاجرت  پديده  حال  عين  در 
سالهاى جارى، خطر كمبود پزشك و ديگر كادر 
هاى درمانى را بارها در مقابل جامعه قرار داده أست. 
سازمان نظام پزشکی ایران اعلام کرد که سالانه 
حدود ۳ هزار درخواست مهاجرت دریافت م‌یکند.

واقعيت اين است كه جامعه ايران كي جامعه شديدا 
طبقاتى است و به تبع آن هر بحران و تغيير منفى 
در آن، طبقات پايين و فرودست اقتصادى را صدها 
بار بيشتر از طبقات مرفه تحت تاثير قرار ميدهد. 
براى ميليونرها و ميلياردر هاى ايرانى كه از قبِلَ 



كار مردم در رفاه افسانه ای به سر ميبرند ، هيچ 
كي از آمارهاى فوق اهميتى ندارد و به قول معروف 
ككشان هم نميگزد. از سوى ديگر، رژيم اسلامى 
در چهل و اندى سال گذشته نشان داده است كه 
نتنها قادر به گشودن هيچ گره اقتصادى و اجتماعى 
نيست بلكه خود آن گره كورى است که مانع اصلى 
هر نوع گشايش اقتصادى و اجتماعى در ايران است.

 
اسانيد را از دانشگاه اخراج مكيند در حالكيه نياز به 
نيروی آموزشى دارد. وضعيت درمان و دارو را به 
شكل مافيايى اداره مكيند، بحران پزشك متخصص 
پديدارمیشود. ضد انسانى ترين و محجورترين قوانين 
اسلامى را به جامعه تحميل مكيند و در عين حال 
انتظار دارد كه پديده اى به نام مهاجرت ميليونى 
نداشته باشد. هر حركت اين رژيم با هر گوشه ای از 



زندگى در تعارض است و به همين دليل بايد برود.
 

درسى كه خيزشهاى مختلف و انقلاب زن زندگى 
آزادى به ما آموخته است، این واقعیت را هر بار 
به  انقلاب  پيروزى  كه  میدهد  قرار  ما  مقابل  در 
انقلابى  احزاب  در  مردم  سازماندهی   و  تشکل 
مانند حزب كمونيست كارگرى منوط شده است. 
نمايندگى  حزب  اين  توسط  جامعه  بزرگ  “نه” 
جاست. همين  پيروزى  رمز  ميشود.  و  شده 
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کلاس‌های بی معلم، دولت عاجز
سیما بهاری

“در روزهایی که وزارت آموزش و پرورش از ادامۀ 
کار با دانشجو معلمان جلوگیری کرد، وزیر آموزش و 
پرورش گفت تعدادی از کلاس های درس بدون معلم 
مانده که تا نیمه‌های مهر برای آنها معلم تأمین میشود.”

سال ۵۹ یعنی یکسال و اندی پس از انقلاب علیه 
سلطنت پهلوی، جمهوری اسلامی به دانشگاهها حمله 
بسیاری  بست،  را  سیاسی  سازمانهای  دفتر  کرد، 
استادان  کرد،  اعدام  و  دستگیر  را  دانشجویان  از 
زیادی را اخراج کرد و دست آخر دانشگاهها را 
بست. خمینی فرمان داد که دانشگاهها باید اسلامی 



زمان  آن  شد.  بسته  دانشگاهها  سال  دو  شوند. 
حکومت شمشیر را از رو بست. انقلاب فرهنگی! 
به راه انداخت تا هر صدای مخالفی را خفه کند. 

جمهوری اسلامی همیشه از دانشگاه به عنوان کانون 
جنبش آزادیخواهی و کانون اعتراض ترس داشته. حالا 
که بیش از چهار دهه از “انقلاب فرهنگی” میگذرد، 
هنوز هم حکومت  با ترس روزگار میگذراند. الآن 
میدان ترس گسترده تر است. از اعتراض معلمان که 
هر روز سازمان یافته تر میشود، میترسد. از استادانی 
که با دانشجویان همراهی میکنند میترسد. برای زهر 
چشم گرفتن از دانشجویان و معلمان و معترضانی 
که در سالگرد انقلاب سکوت نکردند و با بیانیه های 
تند و رادیکال تداوم انقلاب را نوید دادند، میترسد. 
از این رو دست به اخراج استادان و معلمان میزند. 



گفتند خودیهایمان را از حوزه م‌یآوریم تا پست 
استادان و  معلمان اخراجی را پر کنند. میخواهند جای 
معلمان با شرف و یار غمخوار کودکان و زبان گویای 
معلمان را به کدام عنصر بد نام “خودی” بدهند؟ به 
آنهایی که به جسم و روح کودکان تجاوز میکنند و 
خرافه را جای علم مینشانند؟ دانش آموزان اینها را 
نمیخواهند و قبول نمیکنند. حالا سال ۵۹ نیست. مردم 
عوض شده‌اند. انقلاب، مردم را جسور و حکومت 
را عاجز کرده است. حالا مردم در میانه انقلابند و 
کوتاه  نم‌یآیند. جوانان و نوجوانانی که مقابل عکس 
میگویند:  و  میدهند  نشان  وسط  انگشت  “رهبر” 
“ایستاده‌ایم تا پایان،” را نمیتوان به خانه فرستاد.  

حکومت نمیتواند خلاء کمبود معلم را پر کند. لایحۀ 
حجابش با دهن‌کجی زنان جسور پاسخ گرفته. پاسخ 



برنامۀ “پاکسازی” معلمان نیز باید مشت محکم 
و اعتراضی خانواده های دانش آموزان و معلمان 
و  آموزش  اداره  و  مدرسه  هر  در  باشد.  معترض 
اعتراض  اعتراض کرد.  باید جمع شد و  پرورشی 
دانش‌آموزان و خانواده‌‌هایشان در مدرسه فرزانگان 
است.  دیگر  مدارس  همه  برای  الگویی  تهران 
حکومت در برابر ارادۀ شما توان ایستادگی ندارد.
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حق شهروندی برای همه مهاجرین 
سیامک بهاری

در چند ماه اخیر بصورت سیستماتیک و مهندسی 
و  مهاجرین  حضور  بر  خبری  تمرکز  شده، 
پناهندگان افغانستانی در ایران توسط رسانه‌های 
است.  شده  مطرح  سایبری  دستگاه  و  حکومتی 
پایه و اساس،  از آمار جعلی، شایعات بی  انبوهی 
اشتغال  و  نفوس  تعداد  اتباع،  جرم‌انگاری حضور 
م‌یشود. منتشر  ‌آنان  علیه  اتهامات  انواع  و 

پناهندگان و مهاجرین پا در گریزی که از بد حادثه 
به جمهوری اسلامی پناه برده‌اند. نه فقط با محروم 
شدن از ابتدای‌یترین حقوق شهروندی، محرومیت 
از  ممنوعیت  استان،  و ۱۷  در ۳۷شهر  اقامت  از 



اشتغال رسمی،‌ محرومیت از اوراق هویتی، دسترسی 
به تحصیل و آموزش، آمایش‌های ممتد و تهدید 
تا بدرفتاری عامدانه و تحقیر و توهین  به اخراج 
و  سیاست‌بازی  برای  گروگانی  به  سازمان‌یافته، 
رقابت و کشمکش‌های داخلی و خارجی حکومت 
اسلامی بدل شده‌اند. از اعزام به جبهه‌های جنگ 
عراق و سوریه تا استثمار وحشیانه در بازار کار! این 
تنها نصیبی است که از اقامت در ایران برده‌اند. 

ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی، دست در دست 
جمهوری اسلامی  آتش‌بیار این معرکه ضد بشری 
است، تا با تحقیر و توهین به مهاجرین و پناهندگان 
افغانستانی، حقارت تاریخی و مشمئزکننده خود را 
تسکین دهد و برای جایگاه نداشته‌اش هویتی کاذب 
خلق کند. این  رفتار شنیع و نژادپرستانه با مهاجرین 
افغانستانی به قدمت عمر پر نکبت جمهوری اسلامی 



و  تحقیر  از  مالامال  تاریخی  است.  داشته  تداوم 
سرکوب و استثمار وحشیانه از نیروی کار آنان که 
نصیب سرمایه‌دارن و کارفرمایان “وطنی” شده است.

فلج  اقتصاد  و  راکد  بازار  برای  اسلامی  جمهوری 
با  است.  یافته  جدید  مقصری  زده‌اش‌،  بحران  و 
فرافکنی، دلیل بیکاری و گرانی و رکود بازار را متوجه 
مهاجرین ب‌یپناهی م‌یکند که چیزی جز فروش 
نیروی کار ارزان خود در این بازار آشفته ندارند.

از سویی به قدرت بازگرداندن طالبان و رقیبی که 
آن،  تروریستی  آفرینی،  بحران‌  و  تخریب  قدرت 
جمهوری اسلامی را تهدید م‌یکند. جدال بر سر حق‌آبه 
از رود هیرمند، تشنج دائمی در مرزها، رابطه رمزآلود 
طالبان با آمریکا و متحدینش در منطقه، را با فشار 
مضاعف بر مهاجرین افغانستانی م‌یخواهد پاسخ دهد.



مردم ایران و مهاجرین افغانستانی در مقابله با هیولای 
اسلام سیاسی، هم سرنوشت و در یک جبهه‌‌اند. 
کارگران مهاجر بخشی جدای‌یناپذیر از طبقه کارگر 
ایران محسوب م‌یشوند و در مقابله با دسیسه‌ها، نفرت 
پراکنی و تفرقه‌اندازی سرمایه‌داران باید دست در 
دست هم با این ترفندهای ضد بشری مقابله کنند.
تشکل‌های کارگری و کانون‌های صنفی، هنرمندان 
و فعالین سیاسی در صف اول این همبستگی انسانی 
باید دسیسه‌های جمهوری اسلامی را خنثی کنند.
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دفاع از شان و کرامت انسانی 
سهیلا دالوند

پس  سال  یک  زنان،  حقوق  فعالان  از  تن   ۲۵
دو  حامدی،  نیلوفر  و  محمدی  الهه  بازداشت  از 
گزارش‌هایی  انتشار  به‌دلیل  که  روزنامه‌نگاری 
از جان‌باختن و خاکسپاری مهسا امینی بازداشت 
شده‌اند، یادداشت‌هایی را درباره و برای آنها نوشته‌‌اند.

دو  این  مهم  نقش  به  زنان  حقوق  فعالان  این 
بر زنان  بر سر حجاب  روزنامه‌نگار درباره آنچه 
ایران رفته و م‌یرود، با روایت ماجرای مهسا ژینا 
اشاره کرده‌ و آنها را “قابلِگِان یک جنبش انقلابی” 
نامیده‌اند. در بخشی از این یادداشت‌ها آمده است: 



نیلوفر و الهه محمدی یکی از آنهایی هستند که سر 
بزنگاه، درست در میانه زمانه‌ای که مردم در شرر 
خشم برآمده از نبود ژینا م‌یسوختند، خطر را به 
جان خریدند... ، رفتند تا پلی میان آنچه بر ما رفت، 
و آنچه در آینده خواهیم ساخت، برقرار کرده باشند.

بله، از نیلوفر حامدی و الهه محمدی براستی بعنوان  
قابلگان یک جنبش انقلابی به نام زن زندگی آزادی 
میتوان نام برد. نیلوفر، راوی قتل دولتی مهسا، عکس 
مهسا امینی را در کما منتشر کرد. و الهه گزارش 
خاکسپاری او در سقز را داد. خبرنگارانی  که برای 
گزارش جان باختن مهسا امینی جان خود را به خطر 
انداختند و در این راه آزادی خود را از دست دادند. 
آنها از خطری که با آن مواجه بودند آگاه بودند، اما 



همچنان به گزارش داستان مهسا امینی متعهد ماندند.

نیلوفر حامدی و ‌الهه محمدی، خبرنگارانی شجاع، 
جمهوری  بیدادگاهای  در  که  شریفی  و  جسور 
انقلاب  از  که  خود  از  نه  اسلامی،  پیشه  جنایت 
با  و  کردند  دفاع  آزادی  زندگی،  زن،  و  مردم 
صدای بلند و بدون هیچ لکنت زبانی اعلام ‌کردند: 
به  و  باشم  تا صدا‌یشِان  ماندم  مردم  کنارِ  در  و 
عملکردم به عنوانِ یک روزنامه‌نگار افتخار م‌یکنم.

آنها تنها خبرنگار نبودند بلکه به مشکلات زنان فعال در 
عرصه مطبوعات، از روابط قدرت و بستر بروز خشونت 
جنسی در تحریریه‌ها، از دشوار‌یهای ایستادن در 
برابر خشونت‌های جنسی و جنسیتی توسط مردان 



قدرتمند مطبوعات و هزینه‌هایی که زنان پس از 
اعتراض و مقاومت متحمل م‌یشوند، گفته اند. در طی 
سال‌ها در مورد مشکلات زنان از سقط جنین، زن‌کشی 
و قتل‌های مبتنی بر ناموس، و دیگر مسائلی که زنان 
و گروه‌های تحت ستم را متاثر م‌یکند، نوشته اند. 

زنانه،  انقلاب  از جنس یک  و ‌الهه  نیلوفر  جنس  
دفاع  است.  آزادی  زندگی  زن  انقلاب  جنس  از 
است. انسانی  کرامت  و  شان  از  دفاع  آنها،  از 
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ژورنال، نشریه روزانه آنلاین، ساعت ۴ بعد از ظهر 
به وقت اروپای مرکزی  )۶ و نیم به وقت ایران( 

منتشر می شود.
ژورنال جمعه ها منتشر نمی گردد. 

تماس با نشریه: 
واتس آپ و تلگرام : ۰۰۴۴۷۷۸۸۹۸۸۶۴۳

journalfarsi@gmail.com :ایمیل
https://t.me/journalfarsi :تلگرام

*سایت ژورنال را به دوستان و 
آشنایان خود معرفی کنید. در انتشار 
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